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مدد هبپردازم که زیستن در مرزهای انباشت سرمایه در این جستار به این بحث می

های پیرامون سلب مالکیت از بدن و جان، و تولید سیستماتیک مرگ چطور جمعیت

کمک را هدف قرار داده است. این بحث را عمدتاً به« های زنانهبدن»ویژه زنان و به

سیلویا فدریچی از دور جدید انباشت بدوی و نسبت آن با دور جدید حمله به  تبیین

بخشی دوباره به جهان: فمینیسم و سیاست فضاهای روحویژه در ها )بهزنان و بدن آن
  ویژه ورونیکا گاگو درپردازان آمریکای لاتین، به(( و مباحث نظریه۸۱1۲) مشترک

( ۸۱1۲) بارخون یدارسرمایه( و سایاک والنسیا در ۸۱۸۱) نیستییانترناسیونال فم

ی فرناندا ملچورِ ( نوشته۸۱۸۱) وفانتفصل برم. در ادامه، از خلال رمان پیش می

آلمادای  سلوای ( نوشته۸۱۸۱) دختران مردهو کارهای دیگری از جمله  –مکزیکی 

( از پگاه 1۰۱۸) او را صدا بزن( از مهسا محبعلی و 1۸۲۱) نگران نباشآرژانتینی،  

، تلاش «قلمرو-بدن»و  ۸«شدههای زنانهبدن»در کنار تبیین گاگو از مفاهیم  –پزشکی 

های درون این وضعیت نزدیک شوم: از یک ها و ظرفیتکنم به تبیینی از پیچیدگیمی

 گذاشتههای بیرونی جمعی جمعیتهای تجربهها و ناهمگونیطرف، برای فهم همگونی

خصوص بین مردان و زنان( که در مرزهای انباشت سرمایه رانده شده )بهحاشیهو به

کنند، و از طرف دیگر، برای اندیشیدن به ب مالکیت از جان و بدن زندگی میسل مددبه

( «زنانه»)عمدتاً  بدیلهای جمعی و فضاهای مشترکِ بدن-گیری سوژهظرفیت شکل

 کنند.که در برابر این فرایندها مقاومت می

 تلاش دور جدیدزدایی از جان و بدن افراد و ارزشحمله به ساحت بازتولید زندگی، 

دور امروز با همه «( شدههای زنانهبدن»بدن زنان )و  انقیاد درآوردنجهانی برای به

 ،انییا پیرامون جه« جهان سوم»ویژه در . این وضعیت بهاندبازگشتهجدید انباشت بدوی 

« سازیشهر جهانیویران» جا که سایاک والنسیا متفکر فمینیست مکزیکیآن

تخریب بدن به خودیِ »جایی که  ؛وز پیدا کرده استدر شکلی حدی بر، نامدشمی

شود. ]زیرا[ تنها نوع انباشت ممکن اکنون از طریق خود به محصول یا کالا تبدیل می

 ۸«.ها است، زیرا مرگ به سودآورترین تجارت موجود تبدیل شده استشمارش بدن

                                                      
۸ Feminized Bodies 

۸ Sayak Valencia, Gore Capitalism (MIT Press, ۸۱1۲), p. 1۸. 

https://www.zotero.org/google-docs/?kmzo4j
https://www.zotero.org/google-docs/?kmzo4j
https://www.zotero.org/google-docs/?kmzo4j
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 ۰رکای مشتفضاهبخشی دوباره به جهان: فمینیسم و سیاستِ روحسیلویا فدریچی در 
ی اوج بحران و با داری چطور در نقطهجهان سرمایه-دهد که نظامتوضیح می (۸۱1۲)

سازی استثمار از طریق کار مزدی، اینک بار دیگر، علاوه بر سازوکارهای ارزان اشباعِ

)از جمله  5معیشتحد ناتوانی از بازتولید خود، به حمله به دیگر ابزار سرنیروی کار تا 

و ساحت بازتولید زندگی روی آورده است. این  ، غذا، مزد حداقلی و غیره(مسکن، زمین

های وسیعی از زنان و مردان زدایی از کار، بدن، و جانِ جمعیتمعنی ارزشسازوکار به

 6«خونبارداری سرمایه»که والنسیا به آن سازوکاری  شده است، همانراندهحاشیهبه

ی بندروعی که بهایی است که جهان سوم برای پایریزی عریان و نامشخون» ؛گویدمی

  «.پردازدداری میی سرمایههگرِ فزایندبه منطق مطالبه

به فیگور اصلی کارگر را  فیگور کارگر مهاجر و همواره در حال حرکت این فرایند،

یعی های وستر از همه گروهنشانده و مهمجای پرولتاریا را بهپریکاریا  ،است کردهتبدیل 

گذاشته است. پریسا شکورزاده از مردان و زنان را از کار مزدی و بازار کار رسمی بیرون

 «زنان کارگر از خانه تا کارخانه»و  «بازتولید اجتماعی، افق یک سیاست رادیکال»در 

 گذاری و حمله به ساحت بازتولید در ایران پرداختهطور خاص به بروز این بیرونبه

باتی ثافزایش بیکاری، بی»هایی مثل هایی از آن را در پدیدهفرایندی که او جلوه است؛

مواد ت قیم، تورم فزاینده در «کار و مزد ناکافی شاغلان برای تأمین نیازهای بازتولیدی

های غذایی، محدودیت خدمات اجتماعی در بخش درمان و آموزش، و بحران

شدن تهگذاشبیند. این بیروناند مییر قرار دادهزیستی که آب و زمین را تحت تأثمحیط

از بازار کار مزدی و حمله به ساحت بازتولید خود را در شکلی حدی در وضعیت کولبران 

ای که احمد محمدپور در در مصاحبه -جا که یکی از کولبران دهد؛ آنکورد نشان می

 جانیکه ا یزیچ»گوید ی آن میدرباره –است  آورده «خون در برابر نان»ی مقاله

                                                      

 publicتا تمایز آن را از فضای عمومی ) برمبه کار می Commonفضای مشترک را معادل جا این۰ 

space( و فضای اشتراکی )communal space  .حفظ کنم ) 

5 Means of subsistence 
6 Gore Capitalism 

https://pecritique.com/2023/07/12/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c%d8%9b-%d8%a7%d9%81%d9%82-%db%8c%da%a9-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%da%a9%d8%a7/
https://pecritique.com/2023/11/11/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%a7-%d8%b4%da%a9/
https://pecritique.com/2023/12/23/%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1/
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مرتکب  یچه گناه مانیهاخانواده یاز نان در آوردن برا ریغ ..عام است.قتل دینیبیم

 .«میکنیم ملح کیلاست ایبرنج  یما فقط مقدار م؟یاشده

طور خاص توأمان است با دور جدیدی از حمله به حمله به ساحت بازتولید بهاما 

ای، از یک طرف، و تلاش برای های زنجیرهشکل خشونت سیستمی و قتلبدن زنان، به

این تلاش سیستمی برای منقاد کردن منقاد کردن آن زیر نظر دولت از طرف دیگر. 

جنین در های ضد سقطد را در سیاستبدن زنان، امروز شاید بیش از هر جای دیگر خو

هد. وقتی ساحت بازتولید )بار دیگر( چنین نشان می ،سطح جهانی، از جمله در ایران

که  –ای در انباشت سرمایه پیدا کرده است، جای تعجب نیست که زنان جایگاه اساسی

بار اصلی این کار را  ی تقسیم کار جنسیتی در خیلی از نقاط جهانواسطهبههمچنان 

در  7اند.طور همزمان در خط مقدم سرکوب و مقاومت قرار گرفتهبه –بر دوش دارند 

اری از ی مشترکی بسیی تقاطع این فرایندها است که نزدیکی به مرگ به تجربهنتیجه

تبدیل شده است. « شدههای زنانهبدن»رانده، مخصوصاً زنان و حاشیههای بهجمعیت

نه یک نفر »اکتبر جنبش  1۱ی شده را بیانیههای زنانهعلیه زنان و بدناین جنگ 

 کند: گونه خلاصه میدر بافت خاص آرژانتین این ۲«ترکم
. ترظالمانه استثماری به استثمار شکل یک از از این اسارت به اسارتی دیگر.

سال بیکار هستند. زندگی ما متزلزل است. زنانی که هرزه  ۸۱درصد از زنان زیر  ۸۸

ها هدف سرکوب شوند. زنان ترنس هر روز در خیابانروند، زندانی میبه حساب می

ها برای ورود به بازار کار ضمانت اجرایی ندارد، گیرند و تا موقعی که حق آنقرار می

سط پارتنر خود یا به خاطر شود. زنانی که توموجود می یگری تنها گزینهروسپی

کنند یا ها سوءاستفاده میشان از آنرسند. زنانی که والدینیک شغل به قتل می

دهد. انگار فصل شکار ماست. نولیبرالیسم شتم قرار میوها را مورد ضربپلیس آن

                                                      

ها از زمان طلوع نئولیبرالیسم حول بازتولید، جمعی این می تواند روشن کند که چرا بسیاری از مقاومت7 

 اند.های اشتراکی جدید  برای آن متمرکز بودهگرفتن یا ایجاد زمین)ه(کردن آن، و پس
 

۲ Ni Una Menos 
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دنیا. ما امنیت  یآزماید. در هر شهر و هر گوشههای ما مینیز قدرتش را علیه بدن

 ۱.ریمندا

ن زدایی از جاخوبی تقاطع ارزشبرای توصیف این وضعیت به« شکار»استفاده از 

دهد؛ شده با انباشت سرمایه را نشان میراندهحاشیههای بهو بدن زنان و جمعیت

گوید: است می ها مصاحبه کردهطور که یکی از کولبرهایی که محمدپور با آنهمان

تر از ها بسیار آساناست. کشتن یک کورد برای آن این مرز تبدیل به شکارگاه شده»

ی مقاومت در برابر فرایندهای هایی که در نتیجهو جنبش .«کشتن یک حیوان است

اند، پیش و بیش از هر چیز بر حق گرفتهی سلب بدن و زندگی شکلواسطهانباشت به

، ملهازج شان را که، فشارند. زنانِ آرژانتینی نام جنبشکردن پامیزنده ماندن و زندگی

د. در انگذاشته« ترنفر کمنه یک»گرفت دار زنان شکلهای دنبالهدر واکنش به قتل

های شدن زندگی و جاندر مواجهه با ناممکن« زندگی»کردستان و در ایران، دال 

هد، دطور که شکورزاده توضیح میشده جایگاهی محوری پیدا کرده است و همانستانده

نماترین است. و در یکی از نمونه« بازتولید اجتماعی ی این بحرانِبهپیامد تجر»

گیری این فرایندها، در شهر مرزی سیوداد ی گذشته از آغاز اوجهای چند دههوضعیت

های موسوم به و محل تمرکز کارخانه« آزاد»ای خوارس در مکزیک که منطقه

ها و واکنشی بود به قتل «خواهیمخودمان را زنده می»ست، شعار «ماکیلادوراها»

ریتا لورا سگِاتوی آرژانتینی آن را جایی شهری که  1۱ای در این شهر؛تجاوزهای زنجیره

                                                      

ان دیدبی این جنبش که در ی سروناز احمدی از متنی دربارهی این بخش از بیانیه را از ترجمهترجمه۱ 

 ام. منتشر شده گرفته آزار

زن و دختر در این منطقه به قتل رسیدند. بسیاری از  ۸7۱کم دست ۸۱۱5تا  1۱۱۸های بین سال1۱ 

ز هایی عمدتاً آمریکایی که پس اهای دیگر برای یافتن کار در کارخانهاین زنان کسانی بودند که از مکان

آمده بودند. به همین جا در این منطقه رشد کردند، به آن ی تجارت آزاد آمریکای شمالی )نفتا(معاهده

یعنی نمادهای موج »نامد: را آزمایشگاه نولیبرال می «اکیالادوراهام» لیز میسون دیزخاطر است که 

ر آن تهای آمریکایی که به دنبال نیروی کار ارزانتوسط شرکت یداری جهانخاصی از گسترش سرمایه

اند گیری طبقه جدیدی از زنان جوان مهاجر که خانه را ترک کردهطرف مرزها هستند و همچنین شکل

 .«واسطه کار مزدی به رهایی دست پیدا کنندمحدوده خانواده و اجتماع محلی خود بهتا دور از 

https://harasswatch.com/news/1626/%D9%85%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://harasswatch.com/news/1626/%D9%85%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://harasswatch.com/news/1626/%D9%85%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://harasswatch.com/news/1626/%D9%85%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85
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و  انباشت نیو مرگ، ب هیسرما نیب میمستق وندیشاهد پ»شود در آن داند که میمی

که  ینها بود، کساو دورگه پوست،رهیو ت ریشدن زنان فقیقربانو  ختهیگسلگام تمرکز

درت و ق ،کنترل بر منابع ن،یو نماد یکه اقتصاد پول ییهاگاهگره نیب یهادر شکاف

جایی است که این در واقع همان 11.«انددهمحاصره ش دهند،یم وندیمرگ را به هم پ

خون »کند. محمدپور در شده پیدا میی انباشتهتعداد اجساد نسبت مستقیمی با سرمایه

پردازد؛ ی این پیوند در نسبت با وضعیت کولبرانِ کورد به بحث میدرباره «در برابر نان

 های بیکارشده، و نسبتدر نسبت با جمعیت سیاست-مرگتوان کاربست جایی که می

رد. طور عریان مشاهده کی انباشته را بهشده و سرمایهمستقیم بین آمار کولبرانِ کشته

یوداد سگاتو در توصیف وضعیت زنان و دختران او برای توصیف وضعیت کولبرها، مثل سِ

 ی: انسانِ عاری از حق و از دایرهرودآگامبن می«ِ هوموساکر»سراغ مفهوم بهخوارس، 

سط شدن توشرطِ امکان کشتهوقیدبیی تحت مخاطره»حقوق بیرون گذاشته شده که 

ولبران، یت کاگر وضعشود.  تواند بدون هیچ پیامدی کشته؛ کسی که می«هر کسی است

دهد، شکلی پایدار نشان میالیه خود بهشدن را در منتهیفرایند از حق بیرون گذاشته

-مرگهایی موقت از فراگیری این کاربست لحظه 1۰۱1و قیام  ۱۲اعتراضات سال 
 شدنِ عاری از حق ترعمومیو  -شدهراندهحاشیهتر بههای نسبتاً کمبه گروه – سیاست

دهد. وضعیت اخیر همچنین کاربست مستمر کل ایران نشان میبودن را در سطح 

زدا از جان افراد را در نسبت با زنان کننده از حقِ زندگی و ارزشسازوکارهای عاری

های سیوداد خوارس از آگامبن نقل است. سگِاتو در بحثش از قتل پذیر کردهرؤیت

اند توانسان عریان که می ،«حاکم کسی است که برای او همه هوموساکرند»کند که می

هوموساکر کسی است که همه در نسبت با او مثل »هیچ عواقبی کشته شود، و بدون 

و این بخش مهمی از حقیقتی است  –کند او بعد اضافه می 1۸«.کنندحاکم رفتار می

جا آگاه است که شاید دارد این ]آگامبن[آیا نویسنده » -که او سعی در تبیینش دارد 

                                                      
11 Rita Laura Segato, ‘Territory, Sovereignty, and Crimes of the Second 

State: The Writing on the Body of Murdered Women’, in Terrorizing 

Women, ed. by Rosa-Linda Fregoso and Cynthia Bejarano, trans. by Sara 

Koopman (Duke University Press, ۸۱1۱), pp. 7۱–۱۸ (p.7۱). 

1۸ Segato, p.۲1 

https://pecritique.com/2023/12/23/%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1/
https://pecritique.com/2023/12/23/%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1/
https://www.zotero.org/google-docs/?Crz0u9
https://www.zotero.org/google-docs/?Crz0u9
https://www.zotero.org/google-docs/?Crz0u9
https://www.zotero.org/google-docs/?Crz0u9
https://www.zotero.org/google-docs/?Crz0u9
https://www.zotero.org/google-docs/?Crz0u9


  

 
 

 فصل توفان 7

 ولهطور معمول به این مقتواند بپذیرد که زنان بهکند؟ آیا نویسنده میاشاره میبه زنان 

دون تواند بای که میکنند، زندگیاز مردم تعلق دارند که زندگی عریان را بازنمایی می

 1۸«هیچ عواقبی برای حقوق عمومی و اجتماعی پاک شود؟

 کنترل بدن یبرا یجهانها در سطح دولت یاشدهیزنان و تلاش اح هیجنگ علاین 

همراه شده است: هم  «یکشساحره»با بازگشت  1۰«شدههای زنانهبدن»زنان و 

از مناطق جهان عموماً  یاریشدن بازگشته است و در بسیجهانهم با  یکشساحره»

 یزنان یهانیشود که مشتاق به دست آوردن زم یانجام م کاریتوسط مردان جوان و ب

داری سرمایه»این یعنی هرچند  15«.کنند یم یهستند که آنها را متهم به جادوگر

های کثیری از مردان خصوص در پیرامون )و در پیرامونِ پیرامون( جمعیتبه« خونبار

شان ها را هم بلعیده، و از جانرا هم از بازار کار مزدی بیرون گذاشته، ابزار معاش آن

تنها سرکوبی مضاعف را تجربه نه« شدههای زنانهبدن»و  زدایی کرده است، زنانارزش

 خود مردان تحت دستیِکنند، بلکه بخشی از این سرکوب مضاعف توسط یا با هممی

مردانی که با همان سازوکارهای شود؛ ستم و بیرون مانده از بازار کار مزدی انجام می

دست رانده همحاشیهها را هم بهگر دور جدید انباشت بدوی که خود آنسرکوب

، چه در خانه و چه را رفته خود در بازار کار مزدیکوشند اقتدار از دستشوند و میمی

ی الصا در ارائه 16های تحت ستم مضاعف بازگردانند.در خیابان، با خشونت علیه گروه

بان هدید ۸۱۸۸در همایش هشت مارس  «خودسوزی: عصیان یا مرگ؟»خود با عنوان 

های مضاعف زند که تحت شدیدترین ستمآزار از موارد متعدد خودسوزی زنانی حرف می

کننده ای خفهشان مرگ را به زندگیها، پدران و برادراناز جانب شوهران، معشوق

که ازقضا بالاترین آمار بیکاری در  داشته شدهنگه «محروم»اند، مناطقی داده ترجیح

                                                      

1۸ Segato, p.۲1 
1۰ Feminized bodies 

15 Federici, Re-enchanting the World, p.۸1 

( تحت ۸۱۸۱برای مثال، نگاه کنید به بحث ورونیکا گاگو در فصل دوم انترناسیونال فمینیستی )16 

 «.زنان در حال وقوع است؟ خشونت: آیا جنگی حول و علیه بدن»عنوان 

https://www.youtube.com/watch?v=kvr8fhmHrs4&t=1739s


 محمد جوانمرد 8 

شود و میگوید که از پسری که عاشقش بود باردار کشور را هم دارند. او از دختری می

 ،گذارد تا دختر تنها راه گریز را خودکشی بیابدپسر با فهمیدن این موضوع پا به فرار می

خواستند ی تحصیل بدهد اما پدر و مادرش میخواست ادامهیا از دختری دیگر که می

شب بود، همان شب، هم مادرم هم پدرم کتکش زدند، نیمه»زور شوهرش بدهند: به

دوید و آتش بود که به هوا آید. خواهرم توی روستا میدیدیم بوی سوخته و جیغ می

م ی منسج«ما»که در برابر این سازوکارها، نه یک   ها همه به این معناستاین«. رفتمی

بودگی قرار دارد که نسبتی هایی مختلف از جمعی لحظات، بلکه لایهو همگون در همه

  17کنند.پیچیده و وابسته به ماهیت خاص لحظه تاریخی با هم برقرار می

 درونی جمعیتِ مواجه با دستگاه تولید مرگ، صرف اما در نسبت با پیچیدگی

ای جداافتاده )جنسیت، طبقه، ملیت، و غیره( هایی که هر کدام با مقولهکردن لایهاضافه

های : لحظههاستلایه ی اصلی نسبت بین اینشوند کافی نیست؛ مسئلهتوضیح داده می

شدن ژینا امینی در ایران، کولبران کورد در مرزها، متعددی در جهان امروز، مثل کشته

ای زنان کارگر و مهاجر در سیوداد خوارس های زنجیرهانسه، و قتلناهل مرزوق در فر

ح دهد؛ ها را توضیای فراگیرتر نیاز داریم که تقاطع این ستممقوله گوید که بهبه ما می

ی نظام همثابای که بتواند ستم مضاعف جنسیتی را به ستم طبقاتی و نژادی )بهمقوله

ن( گره بزند. دختران و زنان در سیوداد خوارس تقسیم کار جهانی بین مرکز و پیرامو

طور همزمان، نسبتی امپریالیستی مورد تجاوز قرار گرفتند و کشته شدند، چرا که، به

جا وجود دارد، چرا شده در آنراندهحاشیههای بههای آمریکایی و جمعیتبین شرکت

جا گر به امید کار به آنها زن بودند، و چرا که کارگرانی بودند که از شهرهای دیکه آن

ها را با کارگران تر از بازتولید خودشان، آنراحتی، حتی ارزانشد بهآمدند، و میمی

وم )در کنار مفه «شدههای زنانهبدن»ارزان دیگر جایگزین کرد. ورونیکا گاگو با مفهوم 

                                                      

ی ( که سروناز احمدی آن را ترجمه کرده است، لایه1۰۱۸) صفر یانقلاب در نقطهفدریچی در 17 

ی متوسط و زنان طبقه« جهان سوم»ی شدهراندهحاشیهها را بین زنان بهدیگری هم از این ناهمگونی

تر به درون مرزهای ملی هم تعمیم داد: کند که شاید بتوان آن را با شدتی کمبرجسته می« جهان اول»

ا از جن مرکز و پیرامون، یا فاصله میان زنان طبقات فرادست و فرودست. او در آنبه ناهمگونی بین زنا

جمله تولید مثل و کار زند که طی آن زنان جهان اول کار بازتولیدی را، ازاندازی حرف میفرایند شکاف

 کنند.سپاری میاجتماعی برون-خانگی، به زنانی از جایگاهی فرودست در مناسبات اقتصادی



  

 
 

 فصل توفان 9

 کالیبان و ساحره( قصد چنین کاری را دارد. مثل فدریچی که در 1۲«قلمرو-بدن»
ی آمریکا و آفریقا را ( سرکوب زنان در اروپا و سرکوب استعمارشدگان در قاره۸۱۱۰)

ر آن فرات معنای مشخصی این مفهوم هم گاهی از جنسیت بهزند، دامنههم پیوند میبه

توضیحی برای وضعیت  –ها ضمن حفظ مرکزیت زنان و ستم مضاعف بر آن –رود و می

شده از کار مزدی، کارگران مهاجر، و گذاشتهو بیرون راندهحاشیههای بهجمعی جمعیت

دهد. به بیان دیگر، دست میبهزدایی شده شان ارزشو بدن ها که از جانی آنهمه

پردازی این مقوله جایگاه در مناسبات تولیدی را با جنسیت درهم گاگو در مفهوم

دهد. در عین حال ناپذیر میگونه به هر دو محتوایی تازه و تفکیکد و اینآمیزمی

سیالیتی در آن هست که وقتی بحث از خشونت جنسی و جنسیتی و حمله به بدن 

گذارد و مشخصاً فقط زنان و شده را از آن بیرون میراندهحاشیهشود، مردان بهزنان می

 شود. شده را شامل میهای زنانهبدن-دیگر سوژه

ی فرناندا ملچورِ ( نوشته۸۱۸۱) وفانتفصل سراغ رمان های بعد بهدر بخش

آلمادای  سلوای ( نوشته۸۱۸۱) دختران مردهو کارهای دیگری از جمله  –مکزیکی 

( از پگاه 1۰۱1) او را صدا بزنعلی و ( از مهسا محب1۸۲۱) نگران نباشآرژانتینی، 

ا در نسبت ب« های زنانهبدن»روم تا از خلال آن به این سیالیت مفهومی می –پزشکی 

 شده بپردازم و نشان دهم که چطور در مجاورت با مرگِراندهحاشیههای بهجمعیت

ر کند، و بدن یک نفسیستمی، داستان مرگ یک نفر داستان یک جمعیت را روایت می

ای ، چطور به امتدادی از بدن جمعی«قلمرو-بدن»راستا با مفهوم ها، همدر این وضعیت

 آفرین است.  شود که هدف سازوکارهای مرگتبدیل می

 

 جا ی گیرافتادگی در اکنون و در اینتجربه
ند: کروایت می« لامتوسا»چنین وضعیتی را در شهر کوچکی به نام  وفانتفصل 

 شده، بیرون از بازار کار مزدی، و بی هیچ امیدی منطقیراندهحاشیهشهری با ساکنانی به

 ثلم ی،الیخ یچه لاماتوسا را شهرکننده. برای بیرون آمدن از این وضعیت خفه

                                                      
1۲ Body-territory 
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ورکه طنآ ا)ی میریدر نظر بگ ویبولانروبرتو  یمارکز و سانتا ترزا ایگارس یماکوندو

هبر ر به نامِکه  یواقع در ارتباط با محلیکند، آن را یام. سانچز پرادو اشاره م ویگناسیا

رامونی پی یندهیاشهر نم نیا ،است بفهمیم( گذاری شدهنام یشورش گانبردآنگولایی 
 ینفت به شرکتِ کینزد  ک،یدر مکز سوراکرو التیا یدر حومه ،است درون پیرامون

لاماتوسا  :دهدیمبه آن شکل  رونیو از ب اندآن شهر را محاصره کرده یهاهیکه سا

 یتنف یتوسعه یهاپروژه رد یاهیاست که نقش ثانو یرامونیپ یاجامعه» یبازنماینده

مانده از کار مزدی با همسران و فرزندانی لامتوسا، بیرونزنان  1۱«.دارد کیمکز

شان خانوادهزندگی خود و ، کارگری جنسیو  فروشیدست قیاز طرند مجبوربیکارشده، 

 نیانجام دهند. ا هم را بازتولیدی معنای محدودتربه حال کارِ نیکنند و در ع نیرا تأم

طور شده است که در آن، همان لیمواد مخدر تبد جایی برای خرید و فروشمنطقه به 

 ل خیلی از شهرهای پیرامونی دیگر در مکزیکمث کند،یکه لورنا اسکات فاکس اشاره م

 سالبزرگ شده از مردان هیشهر، تخل یدر حومه ژهیو)به یاجتماعی هیتجز ،ینابرابر»

از میان و  یاسی(، فساد س1۱۱۱ یدر دهه یجمع یهانیزم تیمالک بیدنبال تخربه

شهر را گذارند و ینم یباق یندگز یبرا یاندازچشم چیه ،«رفتن نهادهای اجتماعی

خیل ت یکه حت کنندتنگ و مستحکم میچنان  جای در اکنون و در اینزندانی مثابهبه

 ۸۱شود.وضعیتی متفاوت دشوار می

اتفاق  1۱7۲گوید در سال ی که رمان به ما میقبل (hurricane) وفانتپس از 

 ،شده بودندله در لغزش زمینکه  یکسان یهااستخوان یرو»لاماتوسا  ،افتاده است

 و کار یوعده بِیفر»که ها به آن روانه شد از غیرمحلی یلیو س ،«دوباره ساخته شد

و بگذرد  ۸1لاهیو وسطکه قرار بود درست از را خورده بودند  یدیساخت بزرگراه جد

 Palogachoشده در شمال شهر، در کشف راًینفت اخ یهارا به چاه تختیبندر و پا

                                                      
1۱ Ignacio M. Sánchez Prado, ‘Fernanda Melchor’s “Hurricane Season”: A 

Literary Triumph on the Failures of Mexican Modernization’, Words Without 

Borders, ۸۱۸۱. 
۸۱ Lorna Scott Fox, ‘Sharp Edges’, New Left Review, ۸۱۸۸. 

 ترین شهر به لامتوسا.نزدیک۸1 

https://www.zotero.org/google-docs/?VK5hLw
https://www.zotero.org/google-docs/?VK5hLw
https://www.zotero.org/google-docs/?VK5hLw
https://www.zotero.org/google-docs/?VK5hLw
https://www.zotero.org/google-docs/?VK5hLw
https://www.zotero.org/google-docs/?Gd7Ldh
https://www.zotero.org/google-docs/?Gd7Ldh
https://www.zotero.org/google-docs/?Gd7Ldh
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، یعنی همان کارگران جنسی در لامتوسا، اغلب «دختران دمِ اتوبان» ۸۸.«دمتصل کن

شده از شهر و روابط خود )که از از همین افرادند، که بیرون مانده از بازار کار و کنده

بیاورند؛ این بابت شبیه به وضعیت سیوداد خوارس است( ناچارند به کارگری جنسی روی

 کنندگان موادمیون شرکت نفت و توزیعی که مشتری اصلیش رانندگان کا«بازار»

 مخدرند. 

که تنها نامِ  - «ساحره»جسد، جسد روی آب آمدن یک با  وفانتفصل  اما روایت

. تمام هفت شکرین یهانیاطراف زم یاریآب یهاشناور در کانال شود:آغاز می -او است 

 افرادی از مردمِحول محور  ها متمرکزند،دیگر، که هرکدام روی یکی از شخصیت فصل

ن طند. ایقتل او مرتب و ساحره با ینوعد که بهنچرخیم ی لامتوسارانده شدهحاشیهبه

شکلی حدی در وضعیت خود را به ۸۸گی،هآیندزندانِ اکنون، این بیدر  گیرافتادگی

ی را مصرف مخدر هایساله که مدام قرصهجده-هفده یپسردهد: لویسمی نشان می

د وقفه بخوابشوند بعد از آن دو روز بیباعث میو  کنندفلج می را که حواسشکند می

که  استدر شرکت نفت  یشغل و بوی جسدی در حال فساد به خود بگیرد، و در انتظارِ

قول آن را به او داده است.  –دارد  جنسی یرابطه او با که –مهندسش  )مرد( دوست

 .ساندرقتل می بهرا به همراه دوستش براندو  این خود لویسمی است که ساحره تیدر نها

. کندهای معمایی خیلی زود برای ما فاش میاین را داستان، برخلاف روند معمول روایت

که معماپردازی حول قاتل باشد، فهم این است که این ی روایت بیش از آنگویی مسئله

و دیگر پسرهای جوان ، افتد. لویسمی و براندوقتل چطور و درون چه روابطی اتفاق می

های نیشکر خوابِ کار در شرکت نفت ها در حال کار روی زمینلامتوسا که برخی از آن

طور که همانکه  – ی ساحرهمکرراً به خانه درمانده هستند که چنان ،بینندرا می

                                                      
۸۸ Melchor Fernanda Melchor, Hurricane Season, trans. by Sophie Hughes 

(London: Fitzcarraldo Editions, ۸۱۸۱), p. ۸۲. 

برم که والنسیا و دیگران آن را برای وصف نسبت کار میبه lack of futurityاین اصطلاح را معادل ۸۸ 

نده برند، در این معنا که آییافته در پیرامون با آینده و امید به کار میهای واقعیتیای این دیستوپسوژه

 بار وضعیتبار نخواهد بود، و خود این لحظه هم تکرار فلاکتی فلاکتهم چیزی جز تکرار همین لحظه

 نسل پیشین است. 
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 یدهند در ازامیو به او اجازه روند می – ۸۰استترنس  زنِ کی گویدمی بائنا ایکتوریو

 یخود برا یاؤیکه تنها ر نددیقدر ناامداشته باشد. و آن یجنس یها رابطهبا آن پول

 یابند کههایی میها و الماسانبوه طلا یدرباره پردازیخیالدر  گریز از این وضعیت را

 که ییاؤیر ییکرده است، طلاها ی خود پنهانکنند ساحره در اتاقی در خانهفکر می

 کنند.ینم یشاندایهرگز پ ی او و کشتنش همخانه به حملهپس از  یحت

یک کارگر  «دم اتوبان دختران»ی مثل بقیهبا مادرش چابلا که الان  لویسمی

 درپکه آنپس از بود که  این مادربزرگش، دونا تینا، کند. امازندگی می است جنسی

قتل در زندان بود به خاطر بهپدر او وقتی که . کردیاز او مراقبت م لویسمی از ایدز مرد

 شدداشت که مجبور  غذاخوری کوچک کی. در آن زمان مادربزرگ ایدز مبتلا شده بود

 متیقگراندفن وکفنمحل  تیو در نها پدر لویسمیدرمان  ینهیهز اآن را بفروشد ت

لا در کنار پمپ هی ویچرخه در حومهمادربزرگ از آن به بعد، با یک سهاو را بپردازد. 

 شامل« ی گریزرفتهاز دست یاؤیر»و  یدیناام نیافروشد. ی تازه میمیوهبنزین آب

ت، که داش یاز تصادف بعد که شودیم هم یسمیلو یناپدرشوهر کنونی چابلا و مونرا، 

 نیمأتهم او را کارگری جنسی زندگی  قیاز طر است که چابلا اینو  زندیم نگل

که بداند لویسمی و دوستش قصد مونرا در جریان قتل ساحره، البته بدون آن .کندیم

 ها را بهپذیرد که آنی پول یک باک بنزین میکشتن ساحره را دارند، فقط با وعده

، دختر کندتجربه می نورما ترین شکل این درماندگی راالبته شاید حدیو  جا برساند.آن

امیدی برای تغییر  چیبدون هالان باردار شده و  یشکه توسط ناپدر یاسالهزدهیس

ای الهسی سهبرود که زمانی که دختربچه کرده تا به شهری ساحلیاز خانه فرار  وضعیت

ها تیی این بدبخای بلند به همهجا رفته بودند، تا با پریدن از صخرهبود با مادرش به آن

هایی که ست که از همان اتوبانا پایان بدهد. او در مسیر رسیدن به آن شهر ساحلی

رسد و در حال فرار از ی راه به لامتوسا میاند در میانهخاطر شرکت نفت احداث شدهبه

 برد. ای از مردان که قصد تجاوز به او را دارند، گرسنه و تشنه به لویسمی پناه میدسته

شتی نوشکل محکومیت به سرکننده در نهایت خودش را بهاین گیرافتادگیِ خفه

دهد؛ لویسمی تکرار پدرش است و بدون هیچ عاملیتی در سیر بینانسلی نشان می

                                                      
۸۰ Victoria Baena, ‘The Murder of a Witch’, Dissent Magazine, ۸۱۸۱. 
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 انوفتفصل کند. در بار را بار دیگر تجربه میحوادث زندگیش همان زندگی فلاکت

ی ی گریز مثل میراثهای خشونت فیزیکی، روابط ناشاد، و رؤیاهای درخودشکستهسنت»

در  طور عامشود بهاین را می ۸5«.شوندمنتقل میخانوادگی از نسلی به نسل دیگر 

. هایی دیددر فهم افراد از زندگی خود در چنین موقعیت« سرنوشت»اهمیت پیدا کردن 

 ۸۱11حول انقلاب  علاء الاسوانی(، رمانی از ۸۱۸1) های دروغینجمهوری حقیقتدر 

توم سرنوشتی محها به «مصری»شکل محکوم بودنِ دفعات بهمصر، این گیرافتادگی به

-گیری آن در پیوندی مشخص با عاملی سیاسیشود؛ سرنوشتی که شکلبیان می

مکن که مو این شود: فساد سیستم، دیکتاتوری، خشونت پلیس،اجتماعی فهمیده می

است یک روز پلیس ما را هم مثل خالد سعید زیر بگیرد و مثل آن دختر در میدان 

 تحریر روی زمین بکشد و ببرد.

 

 « شدههای زنانهبدن»برای  بدیلی ساحره، فضای مقاومتی خانه

کند که در آن افراد از تخیلی را بازی می ۸6مشترکی ساحره نقش فضای خانه

شود: زنان محلی که می« جمع»خورند و با هم هم برمیبهرانده شده حاشیههای بهگروه

ی دارند و برای این کارها به خانهاز بانک را نوام پول رفتن به دکتر یا امکان گرفتن 

که هرچند وقت یک بار برای سقط جنینی دیگر « دم اتوبان»آیند، دختران ساحره می

شوند، و البته نورما که او هم برای سقط جنین به ساحره نیاز پیدا دست به دامان او می

ده نده شراحاشیههای بهکند. اهمیت وجود یا تخیل چنین باهمستانی برای جمعیتمی

ی فرایندی جهانی قرار دهیم زمینهشود که آن را در پستر میخصوص وقتی روشنبه

نامد: می ۸7«دور جدید حصارکشی»آن را فدریچی دیوید هاروی و برخی ازجمله که 

های روها، زمینفرایندی که طی آن فضاهای مشترکِ از پیش موجود مثل پیاده

های عمومی، ی رودها، دانشگاهها، کنارههای پارک، ساحلها، صندلیاشتراکی، جنگل

                                                      
۸5 Victoria Baena, ‘The Murder of a Witch’, Dissent Magazine, ۸۱۸۱. 

۸6 Common   
۸7 New Round of Enclosures 
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جا اند، تا آنها از طریق سازوکارهای نولیبرالی زدوده یا محدود شدهها و خیابانمیدان

میم نابیرون از محیط کار در فضاهایی محصور و جداافتاده که خانه میکه اغلب اوقات ما 

های دولت برای تبدیل است به تلاش مستمر سازوبرگ گذرد(. در مورد ایران، کافیمی

مثل  -های مشترک و عمومی به دور مکان ها به زیرگذر، حصارکشیها و چهارراهمیدان

های ی دسترسی به ساحلترشدن هرروزهتیا سخ -تئاتر شهر در همین روزهای اخیر 

اند فکر کنیم.  و  شده های خصوصی و نهادهای دولتی قرقشمال ایران که با شهرک

های توتالیتر دارد که ی دیگری هم در نسبت با حکومتالبته این محصور کردن لایه

ن وکوشند حتی امکان تخیلی بیرکشند و میحصاری بیرونی هم به دور کل جمعیت می

ی همین وجه از محصور امکانات خودشان را از افراد بگیرند. دربارهی )عدم(از حوزه

 گوید: کردن است که سگاتو می
، محصور بودن است است تریتوتال یهامیرژی کنندهمشخصشدت که به یزیچ

فا، محصور شده و خودک رون،یبدون ب یعنوان جهانبه تریتوتال یفضا شینما یعنی –

اکنان س یمانع از دسترس گیرندکه فرادستان به کار میمحاصره  یکه در آن استراتژ

 ۸۲.شودیماز واقعیت  نیگزیو جا بیرونیمتفاوت،  یبه ادراک

های بدن»تر طور کلیو به –جا لازم است به خودمان یادآوری کنیم که زنان اما این

حذف فضاهای جمعی و  آمیزِی فرایندهای خشونتهچطور هم در تجرب -« شدهزنانه

هم در مقاومت در برابر این فرایندها با ساختن/تخیل فضاهای جایگزین، در خط مقدم 

طور عنوان بخشی از دور جدید انباشت بدوی، هماناند. حمله به فضاهای مشترک بهبوده

های جمعی ای است به ساحت کار بازتولیدی، شیوهگوید، حملهکه فدریچی می

، و ابزار معیشت، چیزی که بارِ آن هنوز در خیلی از نقاط جهان بر دوش دهی آنسازمان

زنان بودند  نیا ،یدیو در آن لحظات ناام 1۱7۸ یپس از کودتا یلی. در شزنان است

با هم خرید کردند که در آنجا  یدهمشترک( را سازمان یقابلمه) Olla Comúnکه 

 ۸۱۱1در سال  ایکردند. یم هیا هم تغذو خود و فرزندانشان را بپختند کردند و میمی

در  «اشغال یهاجنبش» یشرویآن را پ توانیکه م ن،یدر آرژانت رهاتِکِیتظاهرات پ

 یعموم یچادر، فضاها ییسنگرها و برپا یآورجمع بادانست، معترضان  ۸۱1۱ یدهه

                                                      

۸۲ Segato, p.۲۰ 
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نظافت، مراقبت از  ،ی)آشپز بازتولیدی رارا اشغال کردند و زنان در کنار مردان، کار 

ی طور که در خانهها، هماندر این لحظه .آوردند هاابانیخ از خانه به( رهیکودکان و غ

موازی با  ۸۱کردنِ زندگی فضاهای مشترک و مشترک پس گرفتن )موقتی( ساحره،

است که با اتمیزه شدن و محصور  بدیلهای یک سوژگی جمعی فرایند پیدایش بارقه

مشترک کردن اگر »ای سوژگی فردگرایانه در تضاد است؛ چراکه هشدن در سلول

 ۸۱«.ی مشترک باشدی یک سوژهمثابهمعنایی دارد، باید تولید خودمان به

ی فضای مشترکی تخیلی درون مثابهی ساحره بهدر چنین شرایطی است که خانه

 –ی از زندگی جمعی بدیلی جایی که شیوه ؛کندی لامتوسا عمل میشهرِ محصور شده

و مقاومت در برابر  –که در واقعیت و در فضاهای بیرونی سرکوب شده است 

ی ، هنگام بحث دربارهکالیبان و ساحرهبرد. فدریچی در ها به آن پناه میمحصورسازی

های دهقانی ها و انقلابی ساحرههای شبانهآییهای حول گردهمی بین اسطورهرابطه

 کند که:نقل میاز لویسا مورارو 
های دهقانی که در رسد که ارتباطی وجود دارد میان شورشگونه میبه نظر ما این

توانیم فرض کنیم که های شبانه... ما تنها میهای گردهماییحال تدارک بود و افسانه

شدند تا گرم شوند و ارتباط برقرار کنند... و بنا به دهقانان در شبْ گرد آتشی جمع می

دانستند از آن محافظت های ممنوع را میهای قدیمی، آنانی که رازهای این نشستافسانه

ا هتوانست یکی از آنها رازهایی داشتند این راز میکردند... اگر بپذیریم که ساحرهمی

 ۸1باشد.

شوند ی او که زنان دور آن جمع میی ساحره و میز آشپزخانه، خانهفصل طوفان در

شکلی تمثیلی همان آتشی است گذارند بهرا با هم به اشتراک می هایشانو داستان رنج

ی هایشان را در دورهشدند تا طرح شورشها دور آن جمع میها و دهقان«ساحره»که 

جایی است که  وفانتفصل ساحره در ی خانهزآشپمورد بحث فدریچی بریزند: میز 

یشان «رؤیاها»، و «هارنج»، «دردها»، «هامصیبت»، «هاخواهش»های محلی از زن
                                                      
۸۱ Commoning 
۸۱ Federici, Re-Enchanting the World, p. 11۱.  

 .۸۲۲(، ص 1۸۱7مهدی صابری )نشر چشمه:  یسیلویا فدریچی، کالیبان و ساحره، ترجمه۸1 
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 دادنشدن و از دستی مشترک هنوز در برابر اتمیزهزنند، جایی که یک سوژهحرف می

هایی پوشیده با آجر و دری کند. این مکان  رازآلود با پنجرههایش مقاومت میخاطره

شدن و تقاطع نام در آن )خود ساحره( است که گفتهر فردی بیو حضو ۸۸مسدود شده،

 کند. های فردی را ممکن میاین داستان

یری گیا بازپس بدیلهای فارسی، این شکلِ تخیل فضاهای مشترکِ از بین رمان

علی و ( از مهسا محب1۸۲۱) نگران نباششود در رفته را میفضاهای مشترک از دست

هایی که یکی بعد از شروع اعتراضات ( از پگاه پزشکی دید؛ رمان1۰۱۸) او را صدا بزن

بعد از و ی بیش از یک دهه، فاصلهو دیگری به 1۸۲۲ موسوم به جنبش سبز در سال

شدن و ای که بین نوشتهی زمانیاست. البته با توجه به فاصله منتشر شده 1۰۱1قیام 

 شود تصوروجود دارد، می –ارشاد « مجوز»کسب  یخاطر مسئلهخصوص بهبه –انتشار 

در  ۸۸اند.شده نوشته 1۰۱1و  1۸۲۲های اجتماعی در کرد که این اثرها پیش از فوران

های مکرر تهران در یک روز باعث شده تا بخشی از مردم که چیزی زلزله نگران نباش

د و گروهی از پسران و دختران جوان در اقدامی برای از دست دادن دارند از شهر بگریزن

ه در سازد کها موقعیتی میها را دست بگیرند. این زلزلهکارناوالی تلاش کنند خیابان

شکل شوند و بهسرنوشت میاند، همماندهها که در شهر باقیکم آنآن افراد، دست

« آشوب»که قصد دارند  گیرندمانند در برابر نیروهای ضدشورشی قرار میجمعیتی توده

 او را صدا بزنرا سرکوب کنند. نقش زلزله را در  « زلزله»طور همزمان را، و گویی به

که حکومت قصد دارد همه را کند بازی می قطع همگانی اینترنت و پیچیدن این شایعه

های درون کشور زندانی کند؛ با یادآوری توصیف سگِاتو از قدرت« شمالیی مثل کره»

 شدن از جهان توسطو کنده« محصورسازی»تالیتر، این شایعه به این معنا است که تو

                                                      

 ی ساحره از در پشتی آشپزخانه است.محلی و دختران دم اتوبان به خانهراه اصلی ورودی زنان ۸۸ 

ها تلاش طور خاص روی این دو اثر تمرکز خواهم کرد و از مسیر درگیری با آندر جستاری دیگر به۸۸ 

 جمعیِ هایهگیری سوژی بین شکلروی درک رابطهها بهکنم به افقی بیندیشم که هر کدام از آنمی

حظاتی چه که چنین لعلاوه اینکنند؛ بهپیرامون، طبقاتی، و جنسیتی باز می-بط نابرابر مرکزتغییر و روا

ی حال کنند و چطور آن را در لحظهبرقرار می ی انقلابویژه لحظه، بهی تاریخینسبتی با گذشته

 خوانند.فرامی
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مثل رمان  –قدرت حاکم در حال کامل شدن است. این وضعیتْ بخشی از مردم

را از تهران به سمت مرزها روانه  -ی متوسط ترِ طبقهعلی، قشرهای فرادستمحب

د؛ کنا به فضایی اشتراکی تبدیل میاما در عین حال شهرها از جمله تهران ر کند،می

های رهاشده توانند در خانهتوجه به مالکیت خصوصی میها، بیفضایی که در آن آدم

در غیاب  – نگران نباشبرخلاف  –در کنار هم زندگی کنند و فضاهای بیرونی هم 

  ها.بودن آدم-هم-اند برای باتخیلیِ پلیس و نیروهای نظامی محلی شده

به ما برای اندیشیدن به تضادها و  وفانتفصل ترین جاهایی که مهم اما یکی از

های کند، در شیوهشده کمک میراندهحاشیههای بههای درون خود جمعیتتنش

ی این فضای مشترک از منظرهای مختلف است. مختلف و بعضاً متضادِ درک و تجربه

اند ها که نسبت به این فضا بیرونیدر روایت، تفاوتی اساسی وجود دارد بین درک آن

ی به خانه« دختران دم اتوبان»همان پسرهای جوانی که برای دلیلی متفاوت با  )شامل

ها که به درون آن راه دارند. ویکتوریا بائنا، در بحثش از نسبت روند( و آنساحره می

طور خلاصه ی او، این تفاوت را اینلویسمی )و باقی این مردان جوان( با ساحره و خانه

 کند: می
روند، و ی او میهای پر از مواد مخدر به خانهبرای الکل و مهمانیهایش او و دوست

 یافکنند. برای زنان محلی، در نقطههای خود را روی او فرامیها، و تعصبها امیال، ترسآن

روند ها به ملاقات او میشناختی است. آنمقابل، ساحره یک منبع کمیاب درمانی و روان

  ۸۰شان را مطرح کنند.لها و مسائتا دردها، بارداری

 ی ساحره محلیی لامتوسا، خانهشدهراندهحاشیهها، مردان بیکار و بهبرای بیرونی

ها. ی فلاکترفت از چرخهها و آرزوها؛ برای یافتن امید بروناست برای فرافکنی ترس

دور به اروند تمی «بار»کنند و بعد بلافاصله به آن پسرهایی که در مزارع نیشکر کار می

های ی داستانی پول خود را خرج کنند، همهمیزهای پلاستیکیش همه

بلی قوفان تی کنونی که در ی پیر )مادر ساحرهی ساحرهای را که دربارهکنندهکوبمیخ

داستان لایورونا،  ]مثلاً[»...دهند: ی جوان نسبت میاند، به ساحرهکشته شد( شنیده

ی شریرانه غرق کرد و هایش را در یک قتل افسارگسیختهی بچهزنی گریان که همه

                                                      
۸۰ Baena 
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ی عنوان شبحی دهشتناک با چهرهمحکوم شد که تا ابد در زمین سرگردان بماند، به

یک قاطر وحشی و پاهای پشمالوی عنکبوت در حال ناله و زاری برای گناه شنیع 

شده در واقع همان کسانی هستند که موج جدید راندهحاشیهاین مردانِ به ۸5.«خود

ها آنهای زنانی را تصاحب کنند که بهها و داراییبرند تا زمینها را پیش میکشیساحره

  ۸6زنند.اتهام جادوگری می

ها دور از موجودی اسرارآمیز طلبند، فرسنگها که از ساحره کمک میاما برای آن 

با  لبدیای ی دانش و رابطهکه توان انجام امور فراطبیعی را داشته باشد، او بازنماینده

ها ی اینایی متفاوت. همهاجتماعی و بیناسوژه-بدن است، در کنار روابط اقتصادی

ی یابجسمیت»آورد: سوزی را به یاد میها در عصر ساحرهرهبندی فدریچی از ساحصورت

کرد: همسری نافرمان، زنی که داری باید نابود میهایی زنانه که سرمایهجهانِ سوژه

ها را به کرد و بردهای که غذای ارباب را مسموم میجرئت تنها زیستن داشت، ساحره

از مردن شوهرش برای همیشه  ی پیر بعدبرای مثال، ساحره ۸7«.انگیختشورش برمی

 شانها هم نیازی به ماندن با شوهرانگفت که آنشوهر ماند و به زنان دیگر هم میبی

گفتند او روحش را به شیطان فروخته و در همان اتاق ندارند. برای همین مردم شهر می

د؛ کنداشته است و با آن نیاز جنسی خودش را ارضا می ای از شیطان نگهمرموز مجسمه

شود شد. همچنین میی جوان نسبت داده میطور به ساحرهداستانی که بعدتر همان

های نقش درمانی و مالی ساحره در زندگی زنان محلی را در نظر گرفت. او با معجون

کند، برای دختران دم اتوبان ها که توان رفتن به کلینیک را ندارد کمک میخود به آن

دهد که مکملی است سیستم بانکیِ جایگزینی ارائه می دهد، وسقط جنین انجام می

ی زنان لامتوسا و پولی که دختران دم اتوبان در ازای زدودهبرای مزدهای ارزش

 کنند.هایشان دریافت میسازی محض تنکالایی

                                                      

۸5 Melchor, p. ۸۱. 

۸6 Federici, Re-Enchanting the World, p. ۸1. 

ترجمه « کالبدیافتگی»را به  embodiment. البته صابری ۸۰فدریچی، کالیبان و ساحره، ص ۸7 

کدام تفاوت معنایی ؛ هرچند هیچگذاشتمرا به جای آن « یابیجسمیت»جا کرده است که من این

 کنند. خاصی در ترجمه ایجاد نمی

https://www.zotero.org/google-docs/?9VqujK
https://www.zotero.org/google-docs/?kChCAz
https://www.zotero.org/google-docs/?kChCAz
https://www.zotero.org/google-docs/?kChCAz
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اما در رمزگانی دیگر، در خلال  کالیبان و ساحره، مثل وفانتفصل از این نظر، 

اجتماعی از -مند کردنِ ساحره درون روابط اقتصادیروی روایت خود و با موقعیتپیش

ها فها و تحریتدریج از زیر فرافکنیکند. میل و فانتزی در این روایت بهآن راززدایی می

 حره، بهی ساشده، یعنی خانهآید و از فضاهای مشترک محدود و حصارکشیبیرون می

ند، را به قتل رساند ساحرهو براندو  یسمیلو نکهی: پس از اکندسمت خیابان حرکت می

 متوجه شدند که ،کردند دایپ راهبالا  یبردند و به اتاق مرموز طبقه ورشیاش به خانه

 یزیچ چیه»ها ، آن«محض یعهیچرند بود، شا اشوجود ندارد، همه یگنج پنهان چیه»

 زیم یرو فیکث ییپزو ستیاسکناس دو کی هیچ جزنکردند،  دایدر طول حمله پ

ه ن ،ینه گنج من؛یشده در کف اتاق نشیگذارنقطه یهامشت سکه کیآشپزخانه و 

 ۸۲.«طانیاز ش یامجسمه نهپر از طلا و قطعاً  یاصندوقچه

ار باینگردد، اما البته در پایان رمان، امر غریب و رازآمیز به هیئتی دیگر برمی

علاوه، ی روابط مادی و نابرابری که روایت حول ساحره تنیده است. بهبه همه آمیخته

ی ی فضای مشترکمثابهی ساحره بلکه در سطح کل شهر، بهاین بار نه محدود به خانه

 یاریافتاد دارند و در بس ساحره یکه برا یاز اتفاق یمختلف یهاتیمردم شهر رواتخیلی. 

که چاقوی آخر را به پیش از آننمرده بلکه  ساحرهکه  باور دارند هاآن هااین داستان از

 یهاکه در روز یکریپرنده غولپ»، به مثلاً ؛شده است لیتبد یگرید زیبه چاو بزنند 

 یو رو کندیم زپروا تکه بر فراز محصولا «یجانور«. »پس از قتل در آسمان ظاهر شد

ار ، انگشود خیره ترنییقرمزش به مردم پا یهاتا با چشم» ،نشیندمیدرخت  یهاشاخه

 یمشترک خانه فضایبار  نیا ۸۱«.حرف بزندمنقارش را باز کند و با آنها  خواهدیم

را  شانیهاو رنج هابتیدردها و مص یهاتا داستان رفتندیم جابه آن که زنان ساحره

 رای. ز«رسیده شان به لبجان»که  است آمده یزنان یی در خانهآستانهکنند، به  فیتعر

در  ها و دیگر مردان جوان لامتوساباند نیخشونت ب سیلی از، ساحرهاز قتل  بعد

فوران کرد؛ چیزی که بر منطقه ازجمله شرکت نفت  شانو کنترل اوگنج  یجستجو

                                                      

۸۲ Melchor, p. 15۲. 

۸۱ Melchor, p. ۸1۱. 

https://www.zotero.org/google-docs/?nMjp7j
https://www.zotero.org/google-docs/?pn5z7E
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هایی از شکل خشونت شدید علیه زنان، موجرود بهطور که انتظار میدرنهایت، همان

 کند:جاوز و قتل، نمود پیدا میت
شوند تا ها جمع میجلوی در خانه ]زنان[رسد، گویند وقتی که غروب می...می

 شان را در آغوش بخوابانند...ترین نوزادانفیلترشان را دود کنند و کوچکسیگارهای بی

ای را که از توانی موسیقیرود و میوقتی که در نهایت شهر به سکوت فرو می

سمت مناطق نفتی سرازیر ها را که بهآید، غرش کامیونهای اتوبان از دور میخانهروسپی

 وقت ها برای یکدیگر از دو طرف دشت را بشنوی؛وارِ سگشوند، و پارس کردنِ گرگمی

کنند، با یک چشم بر نشینند و داستان تعریف میها دور هم میغروب هنگامی که زن

نشیند و ها میی سفیدِ غریب که روی بلندترین درختندهدنبال آن پرآسمان، به

  ۰۱ها بگوید.خواهد چیزی به آنهایی که انگار میکند، با چشمتماشایشان می

الوقوع(، مثل نقش زلزله در قریبوفان تاین بار حضور این پرنده )در کنار خود 

تی تخیلی را ایجاد ، موقعیاو را صدا بزنشدن کامل در ی محاصرهو شایعه نگران نباش

 ود.شای مشترک تبدیل میکند که در آن شهر به فضایی مشترک برای سوژگیمی

   

 ی جمعی، رویاروی مرگ سیستمی«قلمرو-بدن»گیری شکل
، داستان نورما میآور باشد که ادعا کنتعجب دینبا های اینا در نظر گرفتن همهب

مرگ، رنج  بازنماییِ، ضمن ساحرهتر از همه و مهم دم اتوبانابلا، مادربزرگ، دختران چ

 لی. سگاتو در تحلاندیداستان جمع کی از یلیطور همزمان تمثبه، این افرادو مقاومت 

 یبارهدر نیلات یکایدر آمر رسیدهقتلبهبدن زنان  شده رویحقایق حکخود از 

 ایندهیِ فزمراتبسلسله یهاها و فاصلهکه اگر تفاوت دیگویبه ما م ،معاصر یدارهیسرما

ه ن –شود یم «تیموفق یچراوچونیب انیعنوان ببه یبرخ ینابود»که منجر به  -را 

 میریگیم جهینت آن وقت»، بلکه کاملاً درونیِ آن بفهمیم ه،یسرما یعنوان عوارض جانببه

و  ایگاهجاز  یلیتمث مثابهبه یهیطور مناسب و بدبهتواند یمافراد  یبرخ که فقط مرگِ

تحت ی ی طبقههمهتحت سلطه،  ی مردمهمه، اندتحت سلطه ها کهی آنهمه تیموقع

                                                      

۰۱ Melchor, p. ۸۸۸. 

https://www.zotero.org/google-docs/?xhoKg5
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مرگ سیستماتیک کسانی مثل ژینا در است که  وجهیاین همان  ۰1.«عمل کندسلطه 

نشینی در هم کند؛ همان وجهی کهبروز پیدا میرزوق و محمد بوعزیزی امینی، ناهل م

     .بخشدمیعظیمی  چنین نیروی سیاسی هاآن به ی تاریخیبا ماهیت خاص لحظه

 هایداستان بدن ط،یشرا نی، در اساحرهعنوان مثال داستان بهافراد،  یهاداستان

 روی»شود و ی غریبِ سفیدی که وقت غروب در آسمان پیدایش می. پرندهاست یجمع

ید، زنان شهر بگوخواهد چیزی به رسد که می، به نظر می«نشیندها میبلندترین درخت

بار آن خانه احترام بگذارند، به به سکوت مرگ»ها باید که آنی ساحره را: اینراز خانه

بخت، داستان رنجِ ارواح سیاه«. بخت که زمانی در آن زندگی کردندرنج آن ارواح سیاه

 بختی ارواح سیاهی پیر و جوان است که تبدیل به تمثیلی برای همهفردی ساحره

ی ساحره: خانه گویند، این است راز اصلی اتاق رازآلودِطور که زنان شهر مید. آنشومی

ای نه الماسی و نه هیچ چیزی بیش از هیچ گنجی در کار نبود، نه طلایی، نه نقره»

 ۰۸«.کنددردی سوزان که در برابر پاک شدن مقاومت می

قتل صوص بهخ( این نسبت بین مرگ، به۸۱۸۱) دختران مردهسلوا آلمادا در 

کند. او در این تر میرسیدن زنان و دختران، و بیان تمثیلیِ وضعیت جمعی را روشن

ند، کپیوسته ماجرای قتل آندریا، ماریا لویسا، و ساریتا را روایت میهمهای بهداستان

ها همزمان، در آرژانتین به قتل رسیدند. اما این داستان 1۱۲۱ی سه دختر که در دهه

نویسد، داستان خود او هم هستند؛ عواطفش، گفتارش میکه آلمادا در پیشطور همان

ها و امیدهای خود او با زندگی، تجربه و عواطف این دختران هایش، ترسخاطره

پیوسته و دردناک بود. همبه ]این اثر[فرایند نوشتن »گوید که تنیده است. او میدرهم

 هایی از زندگینوشتم، تکهیسا و ساریتا را میدر همان حال که داستان آندریا، ماریا لو

آمد. دوستانم و من زنده بودیم، اما ما شناختم پیش چشمم میخودم و زنانی که می

 ۰۸.«تر بودیمشانستوانستیم آندریا، ماریا یا لویسا باشیم. ما فقط خوشهم می
                                                      

۰1 Segato, p. ۲7; my emphasis. 
۰۸ Melchor, p. ۸۸۸. 

۰۸ Selva Almada, Dead Girls, trans. by Annie McDermott (Charco Press, 

۸۱۸۱), p. ۲. 

https://www.zotero.org/google-docs/?i86RX1
https://www.zotero.org/google-docs/?H1HP4y
https://www.zotero.org/google-docs/?qHkdEC
https://www.zotero.org/google-docs/?qHkdEC
https://www.zotero.org/google-docs/?qHkdEC
https://www.zotero.org/google-docs/?qHkdEC
https://www.zotero.org/google-docs/?z5tIyH
https://www.zotero.org/google-docs/?z5tIyH
https://www.zotero.org/google-docs/?z5tIyH
https://www.zotero.org/google-docs/?z5tIyH
https://www.zotero.org/google-docs/?z5tIyH
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ها و رساند، اما جمعیتقتل میدستگاه تولید مرگ هرچند در نهایت افرادی را به

دهد. و هر کسی درون این بدن جمعی، نزدیکی مرگ هایی جمعی را هدف قرار میبدن

ای که خود او هم جزئی از آن کند، نزدیکی مرگ را به بدن جمعیرا به خود حس می

ساله است، ل شخص که دختری سیزدهراوی او دختران مردهاست. در بخش اول 

 کند: طور بیان میی خودش را اینقتل رسیدن دختری در خانهاش با خبر بهمواجهه
من سیزده سالم بود و آن صبح خبر مرگ آن دختر مثل یک کشف بزرگ 

ترین جای جهان نبود. نوجوانی، واقعاً امن ]دختر[ی هر ی من، خانهتکانم داد. خانه

توانست با تو زندگی کند، ی خودت به قتل برسی. وحشت میون خانهممکن بود در

  ۰۰ی خودت.زیر سقف خانه

کند و مبارزه زندگی می« شدههای زنانهبدن»این وحشتی است مشترک که با 

قتل ها که بهها را به بدنی جمعی تبدیل کرده است، هم آنعلیه آن است که آن

م توانیاند. در نسبت با همین وضعیت است که میدهها که )هنوز( زناند و هم آنرسیده

ی ظهور حسی از کلیت در نسبت با خود، ادعای فدریچی را بهتر بفهمیم، وقتی درباره

دیگری، زمین و طبیعت در مبارزات زنان حول ابزار معیشت در سراسر جهان حرف 

خوبی تبیین شده است. گاگو به قلمروی-بدنبودگی در مفهوم این حسِ کل ۰5زند.می

چطور استثمار قلمروهای مشترک و جمعی )چه »دهد که نشان می قلمرو-بدنمفهوم 

ی شهر، روستایی یا بومی( همراه است با تجاوز به بدن هر فرد، و شهری، حاشیه

« بدن»نشینی او علاوه بر این هم ۰6«.طور به بدن جمعی از طریق سلب مالکیتهمین

 ای که نشینیکند، همرا برجسته می« قلمرو»و 
گوید غیرممکن است بتوان بدنی فردی را از بدنی جمعی، بدن انسانی را از می

شده در یک واژه، از مفهوم بدن ، متراکم«قلمرو-بدن»انداز جدا کرد. قلمرو و چشم

ای سیاسی، زایا، و کند، و پیوستگیزدایی می-عنوان داراییِ فردی لیبرالبه

عنوان قلمرو. بنابراین، بدن کند؛ پیوستگی بدن بهشناختی را مشخص میمعرفت

                                                      

۰۰ Almada,  p. 15. 
۰5 See Federici, Re-Enchanting the World, p. 1۲۱. 
۰6 Veronica Gago, Feminist International: How to Change Everything (Verso 

Books, ۸۱۸۱), p. ۲5; my emphasis.  
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یستند، ن« فردی»شوند که ی ترکیبی از تأثرات، منابع، و امکاناتی آشکار میمثابهبه

 «یک»گذرند، تا جایی که هیچ بدنی هرگز اند زیرا از بدن هر شخص میاما یگانه

  ۰7ی غیرانسانی است.نیست، بلکه همیشه با دیگران و با نیروها

های بعد از شود در ماهشدن را می«قلمرو-بدن»های پرشماری از بروز این لحظه

معترضان شروع قیام ژینا سراغ گرفت: هنگامی که پدر محمدمهدی کرمی، یکی از 

ی پسرش که همزمان با او اعدام پروندهشده، بر سر مزار سید محمد حسینی، هماعدام

نامد، و گوهر عشقی عکس او را کنار ستار شود و او را هم پسر خود میشد، حاضر می

، چنین امتدادی «من مادر سیدمحمد حسینی هم هستم»گوید گذارد و میبهشتی می

گیرد و خاوران کنار مقاومت مادران آبان قرار می کنند. مقاومت مادرانرا برجسته می

ی شصت های دههها و اعدامها، شکنجهی سرکوبداستان کشتگان این سال، خاطره

، زنی که در 1۰۱۱کند. یا در قیام تشنگان سال را، هرچند در بافتی دیگر، زنده می

تو که »زد: اد میشود و در برابر او فریرو میروبه« ضدشورش»خوزستان با مأمورهای 

ما آبو و زمینمونو »زند ، و فریاد می«زنی؟خاکتو نبردن، آبتو نبردن، چرا آتیش می

کند که سلب مالکیت از ، این واقعیت را برجسته می«زمین، آب، ناموس»، «خوایممی

« زمین»و « آب»است. فریادهای زمین و آب، با خشونت علیه بدن افراد گره خورده

معنای محدود آن نیستند، بلکه به وجهی رفته بهی یک دارایی ازدست«همطالب»جا این

اند که اینک کنند که همان فرایندهایی سرکوبش کردهاز بودن و زیستن اشاره می

که در همین تقاطع، از زبان زنی در ورزد. و جالب ایننسبت به بدن افراد خشونت می

« موسنا»های مثل ستیزانه به واژهغیرزن مرزهای مقاومت برای بازتولید زندگی، دلالتی

ی بدنی جمعی که امتدادی است از هر آنچه بازتولید مثابهشود، بهداده می« وطن»و 

 زندگی به آن وابسته است.

ها گیرد که بدنای شکل میعلی هنگام زلزلهمحب نگران نباشاین بدن جمعی در 

اجهه با دیوار نیروهای ضد شورش که کند، و در موانبار میرا در خیابان روی هم تل

طور که را بگیرند؛ انگار، همان« آشوب»اند تا جلوی دور میدان تجریش را قرق کرده

ی جمعی با ی بعدی قرار است از آسمان بیاید. در این مواجههگوید، زلزلهخود متن می
                                                      

۰7 Gago, p. ۲6. 

https://www.zotero.org/google-docs/?bT7PaL
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و در  شودگم می« ها و پاهادست»باتوم و ترس و خاطره و امید است که فرد بین 

، از طرف او را صدا بزندر  ۰۲شود.عقب و جلو می« مثل ژله»رود که جمعیتی فرو می

وند شبه امتداد یکدیگر بدل میها در برابر آن بدن-گری که سوژهدیگر عاملِ سرکوب

خود غایب است؛ حتی پلیسی هم در کار نیست. اما سایه و وحشتِ همین عاملِ 

کند و بسیاری دیگر مردم را به سمت مرزها روانه میکننده است که بسیاری از محاصره

وقت مرئی که خود هیچآورد، بدون آنهای حالا خالی از سکنه میرا به شهرها و خانه

ای در پارک از وقتی است که دختربچه« امتدادِ یکدیگر شدن»ی اوج این لحظه شود.

اند تا ها چادر زدهها که توی پارکها، آنخواهد به خاطر تولدش برقصند. آدمبقیه می

شوند و کوردی دسته اضافه مییکی و دستهیکیراهی شهرهای دیگر و مرزها شوند، 

 یشود، و صف رقص در همهاز هیچ طرف دیده نمیرقصند، تا جایی که انتهای صف می

فروشند و جاهایی که گوسفند زنده می ی آنها، و همهها و حاشیهی کوچهشهر، همه

آید. از کنار این صف طویل است که راوی، که خود زنی سازند، کش میسنگ قبر می

کل راه ی قدیمی مادربزرگش در سیاهباردار است، در این بحبوحه به سمت خانه

های آن ای را در جنگلی بچهافتد، به سمت جایی که در کودکی صدای گریهمی

شده که حالا دارد دوباره به خاطر آورده شنیده، جایی که انگار چیزی در آن فراموشمی

 شود.می

 

 شدههای زنانهنسبت بغرنج مردان با بدن
« جمعیت»شدن و ها نه صرفاً یگانهطور که قبلاً هم اشاره کردم این روایتاما همان

 ها و تضادهایشدن در برابر سازوکارهای سرکوب و تولید مرگ، بلکه همزمان ناهمگونی

او را صدا و  نگران نباشکنند. در های مختلف اجتماعی در این مواجهه را مرئی میگروه
های ها که از گروهگریزند و آنای از دست دادن دارند از شهر میها که چیزی برآن بزن

 شوند که جلوی گارد ویژهمانندی تبدیل میِ ژلهجمعیت ترند، به آنشدهراندهحاشیهبه

                                                      

شکل بالقوه باقی علی غالباً بهجستاری دیگر توضیح خواهم داد که این لحظه در رمان محبدر ۰۲ 

دهد. به این معنا، مانند فاصله کوشد خود را از این جمعیت ژلهماند، چراکه راوی در اغلب لحظات میمی

 بازد.  ی مستقیم است که راوی خود را در جمعیت میی مواجههتنها در این لحظه
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شده را به محل زندگی خود تبدیل های ترککند، خانهها را غارت میایستد، فروشگاهمی

 ،وفانتفصل ها، از جمله در رقصد. در این روایتمیکند، و به درازای تهران کوردی می

ها که در مرزهای تولید مرگ زندگی ی آندر یک سطح با تمثیلی از داستان همه

ی مردم لامتوسا که از ( داستان همهوفانتفصل ایم، یعنی )در مثال کنند مواجهمی

اند. اما در عین حال، داستان مردها و پسرهایی که بیرون مانده ۰۱«مردسالاری مزدی»

تواند با رسانند، نمیقتل میآوردن گنج و ثروت ساحره، او را به در رؤیای به دست

داستان کسانی مثل نورما، چابلا، دختران دم اتوبان، و خود ساحره یکی باشد. بله، این 

شده  زداییشان ارزشاند و از کار و زندگیدهش مردها هم از بازار مزدی بیرون گذاشته

 تر شدهها به وضعیت زنان شهر نزدیکاست. و به همین خاطر وضعیت ساختاری آن

ی نابرابرِ جنسیِ لویسمی با مهندس شرکت نفت که به شود در رابطهاست. این را می

و برخلاف  است« کامل»دهد هم دید؛ مهندسی که یک مرد او قول کار در شرکت را می

لویسمی، براندو و اغلب مردان دیگر لامتوسا جایگاه فرادستی در مناسبات مردسالاری 

 مزدی دارد.

طور که گاگو با وجود این نزدیکی نسبی جایگاه مردان لامتوسا با زنان، همان

هایی از خشونت شدن مردان از بازار کار مزدی موجگذاشتهدهد، این بیرونتوضیح می

 مانده واندازد. مردها، بیرونای علیه زنان در منطقه به راه میهای زنجیرهلخانگی و قت

 هحاشیطور مضاعف بهخاطر نابرابری جنسیتی بههایی را که بهپر از خشم، اینک آن

رفته را بازگردانند، دهند تا بخشی از اقتدار از دستاند هدف خشم خود قرار میشدهرانده

یابند برای بازگرداندن بخشی از توان ، آن را راهی میکشیو در مواردی مثل ساحره

رفته. اما وقتی به تفاوت معنادار بین دختران دم اتوبان و باقی زنان شهر مالی از دست

ان اند که هیچ داستشود. همین دخترانتر میدقت کنیم تصویر حتی از این هم پیچیده

ی او شدن در حال رفتن به خانههدهند، از دیدرازآلودی را به ساحره نسبت نمی

فهمند که در بستر عنوان شخصی ملموس و واقعی میزده نیستند، و او را بهخجالت

 کند: روابطی مادی اجتماعی زندگی می

                                                      
۰۱ The Patriarchy of Wage 
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های پیرِ فضول توی شهر، تنها کسانی اساساً آن دخترهای دم اتوبان، نه آن گونی

دون حتی گرفتن یک پزو، که همچنین کرد، بشان میبودند که ساحره به رایگان کمک

سختی پول کافی برای یک وعده غذا در روز ها بهترِ آنبه این خاطر بود که بیش

های مورداستفاده برای پاک کردن ی حولهاندازهها حتی بهآوردند، و بسیاری از آندرمی

نداشتند، هرچند شاید، در نهایت،  ]پول[دادند، شان را میترشحات بدنی مردانی که ترتیب

اش ها از دیده شدن وقت رفتن به خانهکرد چون آناو به آن دخترهای دم اتوبان کمک می

های نپوشیده وقتی که او هایشان در هوا و صورتی لباسکشیدند، با دنبالهخجالت نمی

ره هوی، باز کن، زدند: هی ساحره، ساحیشان صدا میرا با صداهای نخراشیده و دودخورده

  5۱آهای فاحشه باز کن، منم دوباره.

تلاشی خودآگاهانه است که قصد دارد وضعیتی از درون  این دوگانگی و ابهام

تاً ی نسبشدهراندهحاشیهی بین مردان بهخصوص رابطهمتناقض را بازنمایی کند، به

شهر. از منظری  یشدههای زنانهلامتوسا را با زنان و دیگر بدن 51ی«شدهزنانه»

 گیران در زمانتر، دهقانان، و ماهیتر، این مردان شبیه به مردان طبقات فرودستوسیع

طور کند، بهی آن بحث میکشی که فدریچی در کالیبان و ساحره دربارهدور اول ساحره

د. اما انشدهگذاشتهکند، بیرونساختاری توسط همان نیروهایی که زنان را سرکوب می

ه گذارد، امتیازی کها میفرایندها امتیازی نسبی در مقایسه با زنان پیش پای آنهمان 

یگر، ای دمعنای عمل ضد منافع ساختاری خود برای حفظ امتیاز ساختاریپذیرفتنش به

یعنی روابط نابرابر جنسیتی و مردسالارانه است. ظرفیتی در وضعیت لویسمی درون 

ی او، و در شکلی که او شدهضعیت نسبتاً زنانهی این روابط وجود دارد، در وشبکه

از  کوشد هر کاریکند و میایِ اصیلی برقرار میطوری گذرا با نورما ارتباط بیناسوژهبه

کند که خواهد از نورما دفاع کند، او فکر میآید برای او انجام دهد. او میدستش برمی

شود، وقتی که سرکوب می کسِ نورمای فراری از خانه است. اما این ظرفیت همه

، اندازدلویسمی تقصیر مشکلات خودش و بارداری ناقص نورما را به گردن ساحره می

 رساند. وقتی که او ساحره را به قتل می

                                                      

5۱ Melchor, p. ۸۰. 

51 Feminized 

https://www.zotero.org/google-docs/?7t6bwy
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هم دیده  «شدههای زنانهبدن»این دوگانگی در واقع در خود تبیین گاگو از 

این  دادن تعریفی سرراست از دستجای بهبه انترناسیونال فمینیستی شود. گاگو درمی

ی بخشد. از بین همههای متفاوتی میهای مختلف به آن دلالتمفهوم، در نسبت با بافت

شده، وقتی که او از خشونت یا جنگ علیه گذاشتهو بیرون راندهحاشیههای بهجمعیت

و  ها،ها، تراوستیزنان، لزبین»زند، مشخصاً فقط های زنانه حرف میزنان و بدن

 شدن از بازارگذاشتهطور کلی بحث از بیرون. اما وقتی که بهرا در نظر دارد« هاترنس

شدت ها را که بهی آنگسترد تا همههایش را میمزدی است، این مفهوم بال

طور که باتلر در ها، و همانبگیرد: مهاجران، استعمارشده« بر»اند، در شدهراندهحاشیهبه

 ها را. و بومی کارانثباتاست، بیاب نوشتهتمجید اول این کت

های بدن»ی شده از مقولهراندهحاشیهشده و بهثباتگذاشتنِ مردان بیبیرون

ها است که ی جایگاه آنگرانهبه معنای به حساب آوردن ظرفیت سرکوب « شدهزنانه

ها به این مقوله، از طرف را هدف قرار دهد. وارد کردن آن های زنانهتواند خود بدنمی

ها آن ساختاری تر شدن نسبی جایگاهتن شباهت و نزدیکدیگر، به معنای در نظر گرف

زنانه،  گر میلیعلاوه، این دربرگیری زیر چتر یک مقوله، نمایانهای زنانه است. بهبه بدن

خواهد. فدریچی ها را این بار در سمت درست تاریخ میمادرانه، و اتوپیایی است که آن

گیران وران، ماهیدهقانان، پیشه –گوید ی آن مردهایی میدربارهکالیبان و ساحره در 

ها کنار ایستادند یا حتی فعالانه در سوزاندن سوزیکه در خلال ساحره –و دیگران 

شان در خیلی از موارد، مشارکت زنانی از جوامع خود، مادران، خواهران و همسران

، کردب میها را سرکوی آنها در فرایندی ضدانقلابی شرکت کردند که همهکردند: آن

دستی گرفت، اما به مردان برای همهای دهقانی را از آنان آوردهای انقلابو دست

-ترین بدنخطرناک دستی در از میان بردن و کنترل کردن آنداد؛ برای همای میرشوه

ها آییهمای کانونی برای گردها که نقطههای زنان، زنان مستقل، آنسوژه-ها، بدنسوژه

شد. اما هایشان حفظ میهای مقاومتها و داستانجا که خاطرهها بودند، آنو مقاومت

گوید که وقتی برای گیران میی گروهی از ماهیعنوان یک استثنا، فدریچی دربارهبه

اتهام ساحرگی شان را بردند تا بهسوزها زنانِ اجتماعصید به دریا رفته بودند، ساحره

ه را، در آن لحظه نپذیرفتند، و وقتی از صید برگشتند ها این رشوبسوزانند. فقط آن
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کشی نشدند. امروز خیلی ایستادند و تماشاچیانِ ساحره شورش کردند، در کنار زنان

ها را به پیش که امروز این زنان هستند که مقاومتچیزها متفاوت است، از جمله این

ای برای مردان انس دوبارهها(. اما این شکشیبرند )شاید بیش از دور اول ساحرهمی

 اشند.ب« گیرانماهی»تحت ستم است تا این بار در سمت درست تاریخ بایستند، تا همه 

 


